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     درخصوص١ گانتر  سباستين  و نقد ديدگاه تحليل
   معاصر شيعه  از منظر مفسّران٢» الاُمّي النّبي«

  
  3دکتر سيد رضا مؤدّب
  4سيد محمّد موسوي مقدّم

  چکيده
فهم صحيح عبارت   . معرّفي شده است   »النّبي الامّي «، پيامبر اسلام در قرآن با عنوان        )ص(حضرت محمّد 

همواره برهاني اساسي براي مـسلمانان      ) ص(باوري قرآني و اسلامي درباره پيامبر اسلام      » النّبي الامّي «
درس ناخواندگي ايشان اعتقادي ثابت و آيتي استثنائي و ممتاز بر صحّت            . در دفاع از اسلام بوده است     

لامي نيز تاريخي و احاديث اسهاي  نبوّتش مورد اجماع و اتّفاق نظر همه مسلمانان بوده است که گزارش
 بر ايـن امـر      ، ضمن اين که خاورشناسان نيز که با ديده انتقاد به تاريخ اسلام مي نگرند              .تأييد مي نمايد  

  .نيافته اند) ص(ند که کوچک ترين نشانه اي بر سابقه خواندن و نوشتن رسول اکرما معترف
، بـه نقـد     »امّـي « اين مقاله بر آن است که ضمن تحليل و بررسي تاريخي، روايـي و لغـوي اصـطلاح                   

را بـه معنـاي     » درس ناخوانـده  «هاي آقاي گانتر در خصوص اين اصطلاح پرداخته و مفهـوم             انديشه
  .تقويت نمايد» امّي«صحيح اصطلاح 

 نّبي امّي، پيامبر درس ناخوانده، امّت، امّ القري، امّيّون، خواندن و نوشـتن، قلـم، اسـاطير      :کليد واژه ها  
  .ان، سده هاي ميانهالاوّلين، املاء، خاورشناس

                                                 
١   . Sebastian Gunther 

، نوشتۀ آقای سباستین گانتر از »اعتقادی اسلامی در قرآن و تفسیر قرآنی: ،پیامبری امیّ و درس ناخوانده]ص[محمّد ] حضرت[« مقاله . 2

 2002، مرکز مطالعات اسلامی مدرسۀ عالی مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن، جلد چهارم، چاپ اولّ، سال »مجله مطالعات قرآنی«

 .اخذ شده است

  دانشیار دانشگاه قم. 3

   قرآن و حدیث دانشگاه قمدانشجوی کارشناسی ارشد علوم. 4
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  لهئطرح مس. ١
وي . ، درس ناخوانده و مکتب ناديده بودن اوست       )ص(يکي از نکات روشن زندگي رسول اکرم      

 سـوره   ٤٨ آيـه    ونزد هيچ معلّمي، نياموخته و با هيچ نوشته و دفتر و کتابي آشـنا نبـوده اسـت                   
  . عنکبوت نيز اين مطلب را تأييد مي کند

و  پرداخته  »  ى الامّ ـىالنّب «  قرآني  عبارتدرباره   گانتر     آقاي  هاي  شه اندي  بررسي  بهمقاله  اين  
 ـ     خويش  هاي  ديدگاه  وي.  آن را مورد تحليل و ارزيابي قرار داده است           نـام  خـود بـا       ه را در مقال

به اين شرح نوشـته        بخش  در هفت »   و تفسير قرآني     در قرآن   اسلامي  اعتقادي:  محمّد پيامبر امّي  «
  :است

مطـرح  »  اُمّـي «  اصـطلاح     ه را دربار   ، مباحثي    خويش  ه اوّل تا سوّم مقال     گانتر در بخش هاي   
»  اساطير الاوّلين « قرآني     عباراتي  و در ادامه  هاي گوناگون را بررسي كرده        طي آن ديدگاه  و  كرده  

  . داده است قرار  را مورد بررسيو مانند آنها »   عليه تملي«و 
 و    بيان كرده  » اُمّي « اصطلاحرا درباره      اللّغه   و فقه    تاريخي  هو پنجم ادلّ  ر بخش هاي چهارم     د
   و سـيره    ِ حديثي    تاريخي   و كتاب هاي     ميانه  هاي  ِ سده   ِ تفسيري    در منابع   را كه هاي مربوط     ديدگاه

 و  للّغـه  ا ابعـاد فقـه      تنـها  بـه         بخش ها نـه      در اين    كه   ذكر است    شايان .آمده، گزارش كرده است   
  .   است  شده  توجّه  نيز بذل ِ امّي ِ اصطلاح  نويسي  و ردّيه  كلامي هاي  جنبه  به ، بلكه تاريخي

  در آخـرين  نـامبرده   .   است   يافته  اختصاص»  اُمّة « اصطلاحبررسي     به  مقاله   ششم اين   بخش
ايـن    ه را دربـار     نـويني    بينش هاي  بتواندمقاله     اين   كه است  نموده   خود ابراز اميدواري    هِ مقال   بخش

  .  آورد فراهمموضوع 
  تواند در اصـل     مي»   الاُمّي  النّبي«ِ     قرآني  ترِ عبارت   تر و كامل    ِ جامع    بررسي ، گانتر معتقد است  

  . نمايد  كمك  اسلام و تاريخ)  ص( محمّد  حضرت  نبوّت  شناخت به
 گـانتر    در مقالـه  ِ منـدرج   از مطالـب   بـسياري  كه  اين  رغم  به  باور است  بر اين   نگارندهمنتها  

   مـسلمانان  اللّغـوي   فقـه   و مباحـث   تـاريخي هاي ، گزارش  و تفسيري  روايي  اصيل با منابع   مطابق  
 مفسران   ويژه ، به  و مفسران  محققان  از سوي  ايشان   ديدگاه هاي    در مواردي   ، ولي   است)  سنّت  اهل(
  . استردّ شده معاصر شيعه،  
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  آسيب شناسي پژوهش هاي قرآني مستشرقان. ٢
هـاي    به اختصار ديدگاه مستشرقان و پـژوهش       ،قبل از بررسي ديدگاه هاي گانتر، مناسب است       

قـرآن  در  زيـرا  ؛قرآني آنان مورد مطالعه قرار بگيرد و آسيب هـاي احتمـالي آن بررسـي شـود          
 بـاز   -ر از غـرض وزي هـم باشـد         حتي اگر با انگيزه هاي علمي و بـه دو          -پژوهي مستشرقان 

  :ترين آنها به اين قرار است برخي از مهم خورد كه  اشکالاتي به چشم مي
  

  داشتن پيش فرض هاي خاص. ١. ٢
به عبارت ديگر، آنان بـا      . نگاه مستشرقان در مطالعات اسلامي و قرآني، نگاهي برون ديني است          

اعتقـادي بـه    جهت آن اين است كه      . ازندنگاه يک مسلمان به مطالعه اسلام و مسائل آن نمي پرد          
بـاور  به اعجاز آن     و   قرآن را مولود وحي به شمار نمي آورند        و   ندارند) ص(رسالت حضرت محمّد  

  ).٥١؛ معارف، ١١٥-١٠٣علي الصغير، : رك(ندارند
 

  مراجعه به مطلق منابع اسلامي و عدم طبقه بندي آنها از جهت اعتبار. ٢. ٢
بـه طـور    ... سلمانان از منابع تفسيري، حديثي، تاريخي، ادبي، کلامـي،        مستشرقان به همه منابع م    

 و طبقه بندي خاصّي از جهت کيفيت اعتبار آنها در نظـر             كنند  مييکسان مراجعه و بهره برداري      
در حالي که طبقه بندي منابع از لحـاظ         ؛  )٥٠-٤٩؛ بلاشر،   ٢٤٩نولدکه،  : از جمله نک  (نمي گيرند   

  ).٥٢معارف، (انان مورد توجّه استاعتبار در تحقيقات مسلم
 

  کم توجّهي به آرا و منابع قرآني شيعه. ٣. ٢
با توجّه به فراواني منابع اهل سـنت نـسبت بـه منـابع سـاير مـذاهب اسـلامي از جملـه شـيعه،                  

 و دربـاره آن بـه قـضاوت و          كنند  ميمنابع اهل سنت مطالعه     طريق   اسلام را از     مستشرقان غالباً 
فـراگيري  «و  » عقل گرايي «در حالي که انديشه ديني شيعه به دليل دو عنصر            ؛داوري مي نشينند  

پسندتر  ناب تر و عقلداراي تفکّر و برداشت و تحليل » )ع(دانش ديني از امامان معصوم اهل بيت
گرا بـودن يـک مستـشرق غـربي بايـد بـه        راجع به مسائل اسلامي و قرآني است و ويژگي عقل 
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 امّا متأسفانه اين    ؛ شيعه بکشاند  هايتر به نظر   توجّه و اهتمام بيش   صورت طبيعي وي را به سوي       
  ).٥٣؛ معارف، ٤٩٨زماني، (گونه نيست

 
  استناد زياد به نويسندگان غربي. ٤. ٢

ترين آنها ميـزان     دارد که يکي از مهم    عامل بستگي   ميزان ارزش علمي هر مقاله و کتاب به چند          
معـارف  و    درباره  تحقيق و قلم زدن     براين اساس   . استمستند بودن مطالب به مآخذ معتبر اوليه        

. باشـد آنان بايد متکي بر کتاب هاي معتبر و پذيرفته شده و مذهب هاي پيروان يک دين    انديشه
هـا و    متأسفانه بسياري از مستشرقان و نويسندگان غربي، اظهارنظرهاي مهم را مستند به کتـاب             

بـه  » تحقيق علمـي  « نمي تواند نام     اي  مقالهچنين   که   طبيعي است . آثار مستشرقان غربي نموده اند    
  ).٥٠٤-٥٠٣زماني، (شود بيش تلقي نمياي »نقل نامه« بلکه ؛خود بگيرد

 
  ضعف علمي نويسندگان و جمع آوري نکردن تمام اطلاعات لازم در يک زمينه. ٥. ٢

معي دربـاره آن    هر نويسنده اي در صورتي مي تواند مقاله اي عالمانه بنگارد که هم اطلاعات جا              
ستـشرق  ه کرده باشد؛ امّا يک مموضوع داشته باشد و هم اکثر منابع مهم در آن موضوع را مطالع       

 به  ؛ به دليل مسلمان نبودن و عدم حضور در فضاي فرهنگ اسلامي فاقد شرط اوّل است               معمولاً
ضوع اسلامي و   هاي مراکز شرق شناسي اروپا داراي همه منابع مهم درباره هر مو            علاوه، کتابخانه 

اکنون اگر يک مستشرق با وجـود  ايـن          . قرآني به اندازه کتابخانه هاي کشورهاي اسلامي نيست       
دو محدوديت قهري، خودش نيز جستجو و تتبّع کامل را درباره همه مآخذ و منابع مهـم موجـود                   

قاله اي خام    م هاي دسترسي نداشته باشد و به مطالعه برخي از آنها قناعت کند، حتماً             در کتابخانه 
ضعيف بودن مقاله را مي توان در عدم ذکـر برخـي مطالـب مهـم مـشاهده کـرد                    . خواهد داشت 

  ).٥٠٥؛ زماني، ٦٥رضايي اصفهاني، (
 

  تقدّم نقد متني روايات بر نقد سندي آنها در کارهاي مستشرقان. ٦. ٢
 بـه نقـد مـتن        بر اين عقيده اند کـه مـسلمانان        - از جمله کاتياني و شاخت     -بعضي از مستشرقان  

، )١٨؛ مهريـزي،    ٢/٢٧٩شـاخت،   (اهتمام نداشته و تمام توجه خود را صرف نقد سند کـرده انـد             
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و همين موجب   که اسناد نيز در اواخر قرن نخست و اوايل قرن دوّم هجري شکل گرفته                ضمن آن 
عجـاج  : نـک (نگرنـد بمستشرقان به روايات منقول در کتب حديثي به ديده ترديد           شده است كه    

  : که و نتيجه اين ترديد آن) ٢٥٤ب، خطي
 مراجعه و استناد نکنند و    ، به رواياتي که محتوي آنها خلاف پيش فرض هاي آنان است           ،اوّلاً

   ؛يا آنها را مورد نقد و تشکيک قرار دهند
 گرچه متزلزل کننـده اعتقـادات مـسلمانان باشـد يـا             - به روايات ضعيف و مشکوک     ،ثانياً

 بـه راحـتي اسـتناد کننـد         -اشته باشـد  ايات قطعي و موازين عقلي د     تعارض صريح با قرآن، رو    
  ).٥٣معارف، (

 
  برداشت هاي نادرست از آيات و روايات. ٧. ٢

اشکال ديگر در تحقيقات مستشرقان به برداشت هاي نادرست آنان از برخـي آيـات و روايـات                  
رب، لـسان آيـات و      اين امر معلول عدم آشنايي دقيق خاورشناسان با ادبيـات ع ـ          . ارتباط دارد 

-١٠٩علـي الـصغير،     (روايات، زواياي تاريخ اسلام و ابعاد فرهنگ ديني مسلمانان از يک سو             
و مراجعه نکردن آنان به همه نـصوص و قـرائن وارده در             ) ٢١١-١٨٩؛ حسيني طباطبايي،    ١٤٢

  . يک موضوع از سوي ديگر است
هـاي   فـرض  ي از پـيش   اضافه بر آن در صورتي که مفهوم صحيح آيه يـا حـديث بـا برخ ـ               

 به سراغ برداشت هايي از نصوص اسلامي مـي رونـد           خاورشناسان در تعارض باشد، آنان غالباً     
 از مستشرقان از جمله نولدکه و اسپرنگر بـر          برخي که با عقايد و ذهنياتشان هماهنگ باشد؛ مثلاً       

  ). ٥٠٧-٥٠٦راميار، : نک(بودآشنا اين باورند که پيامبر به خواندن و نوشتن 
ضمن بحث در اشتقاق واژه امّي از امّت و توجه به تحـوّل معنـايي               » پارت«مستشرق آلماني   

عـدّه اي  « : مـي نويـسد  » فـرانتس بـول  «آن در اسلام و نيز نقد نظر برخي از مستشرقان مانند      
استدلال کرده اند که اطلاق لفظ امّي بر محمّد به اين جهت است که وي نمي خواند و نمي نوشـت،    

و منهم امّيـون لا     «- سوره بقره    ٧٨ زيرا آيه    ؛ارتباطي با اين مطلب ندارد    » امّي« لفظ     قيقتاًامّا ح 
 که به عنوان شاهد اين معنا به آن استناد شده، در واقـع امّيـون                -»...يعلمون الکتاب الّا اماني و      
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يـث   بلکـه آنـان را از ح  اسـت؛  يهود را از جهت عدم آگاهي به خواندن و نوشتن تخطئـه نکـرده         
  ).٢/٦٤٥همو، (»ناآگاهي به محتوي کتاب آسماني مورد توبيخ و سرزنش قرار مي دهد

مي توان نتيجه گرفت که پارت نسبت به تحقيقات علمـاي     » امّي«با چنين برداشتي از مفهوم      
و ما کنت تتلوا من قبله من       «:  سوره عنکبوت که مي فرمايد     ٤٨لغت، تفسير و تاريخ و حتي آيه        

، بي اعتنا شده و با اصرار بر نظريـه خـود، رسـول              » لارتاب المبطلون  ه بيمينک اذاً  کتاب و لاتخطّ  
     ).٥١٨-٥٠٤راميار، : نک( را آگاه به خواندن و نوشتن توصيف مي کند) ص(خدا

 
   گانترسباستينبررسي ديدگاه هاي . ٣

هـاي وي     رسيدر بر . پردازيم  گانتر مؤلف مقاله مورد بحث مي     ديدگاه هاي   اينك به بررسي و نقد      
  :اند موارد ذيل قابل مطالعه و مداقّّه

  
  » النّبي الامّي«ترجمه هاي غربي قرآن در خصوص عبارت . ١. ٣

   را به    و معاصر توجّهشان     ميانه  هاي   سده  دانشمندان«: گويد   مي  اش   مقاله   گانتر در مقدّمة    سباستين
، "عـربي " هماننـد  " اُمّـي "   قرآني اصطلاحراي  ب را     مناسبي   معاني  اند كه    ساخته   معطوف   موضوع  اين

. ببان كننـد   "يني مانند يهوديّت و مسيحيّت نبوده     يكسي که پيرو آ   " و   "  و عادي    عامّي  آدم"،  "مكّي"
 ارزشمنـد   العـاده  اند که فـوق   يافته   انعكاس   غربي   زبان   به   قرآن  هاي   در ترجمه    گوناگون   مفاهيم  اين

هـاي    ترجمـه  ، ايـن   غيرمسلمانان   و تمامي    از مسلمانان   يرا از نظر بسياري    ز ؛ است  ودر خور توجّه  
  .) مقاله ترجمه شده٢-١ص(»ندا  قرآن  و پيام  متن  دربارة ِ اطّلاعات  اوّل  دست  غالباً تنها منبع قرآن 

وجود  م هاي  ترجمه ، اين غيرمسلمانان  و تمامي  از مسلمانان  از نظر بسياري   گانتر كه اين سخن   
 ـ   قرآن   و پيام   متنه   دربار  ِاطّلاعات   اوّل    ِ دست    غالباً تنها منبع     غربي   زبان   به  از قرآن    ، ادّعـايي  »دان
  ؛، زيرا  است نادرست

  .  است  ننموده  ارائه  معتبري  و مدرك  دليل  خويش  ادّعاي  براي ايشاناولاً، 
 از   كـه   هـايي    زيرا ترجمـه   ؛  در تضادّ است     اسلام   تاريخ   قطعي   با واقعيّات    ايشان  ادّعايثانياً،  

گـردد    اخير بـر مـي    چند قرن  به  نيز موجود است    و اكنون    گرفته   غربي ها صورت     از سوي   قرآن
از اسناد و مدارک تاريخي به دست مي آيد که سابقه ترجمه قرآن کـريم                  كه   درحالي ؛)٦٩زنجاني،(
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 سـوره   ،به سلمان اجـازه داد    ) ص(پيامبر  آورده اند كه    . سدر  ميعصر نزول   به  درميان مسلمانان   
به فارسي ترجمه کند يا درهجرت نخـستين  براي عده اي  از ايرانيان فارسي زبان مسلمان حمد را  

مسلمانان به حبشه جعفر بن ابي طالب، قسمتي از سوره مريم را براي نجاشـي و وزرا و اعيـان و    
؛ ١/٣١٦؛ سبحاني،   ٢٠٩-٢٠٤؛  ١٩٧-١٩٦معرفت،  (د  شخصيّت هاي حاضر در مجلس ترجمه کر      

   دست  تنها منبع  غربي ها از قرآن هاي  ترجمه  اين  كرد كه  بايد اذعان پس). ١/١١٤مناهل العرفان، 
  . نيستند  قرآن  و محتواي  متن  دربارة اطّلاعات اوّل 

تفـسير  «،  »بريترجمـه تفـسير ط ـ    « ماننـد      از قـرآن     فارسـي   هـاي   تفاسـير و ترجمـه    ثالثاً،  
معرفـت،  (»   الجنـان   روضتفـسير   «و  »  الاسـرار   كـشف تفسير  «،»تفسير اسفرايني «،  »سورآبادي

؛ خرمــشاهي، ٤٩٠-٤٨٦؛ ٥٩٢-٥٨٨ايــازي،  ؛٣١٤-٢/٣١٢؛ ٥٥٥-٢/٥٥٢؛ ٣٩٣-٢/٣٩٠
ِ   ِ غـربي    هـاي    ترجمـه    از ايـن     پيش  وجود دارد كه  ) ٦٦٢-٢/٦٦١؛  ٧٤٣-٢/٧٤١؛  ٥٤٠-٢/٥٣٨

هـا    ترجمـه   بر ايـن   نيز متقدّم   و زماني   تاريخي   لحاظ    اند و به     تحرير در آمده     رشته   و به    تأليف  قرآن
که به درخواست امير ساماني بـا هـدف آشـنايي           » تفسير طبري « به ويژه ترجمه فارسي      ؛هستند
تر ايرانيان فارسي زبان با قرآن کريم نگارش يافته، از آثاري به شمار مي آيد که حکايت از                   بيش
   منـابع    كـه    گفـت   تـوان   ؛ لذا مي  )٩١عقيقي بخشايشي،   (ت نگارش در زمينه ترجمه قرآن دارد      قدم

 و    شـرح    در قالـب     قـرآن    عصر نـزول     از همان    قرآن   و محتواي    متن   در باب   اطّلاعات   اوّل    دست
انـد   جود داشتهو...  و ، تابعين ، صحابه) ع( ، ائمه) ص( پيامبر  از سوي  قرآني  و عبارات    لغات  توضيح
 تا   بوده  مطرح  قرآني  تفاسير گوناگون  صورت  به  مسلمانان  در ميان  نسل  به  نيز نسل  از آن  و پس 

  . است ما رسيده   دست  به
  

  »بالقلم«معنا شناسي عبارت . ٢. ٣
آني  قـر   اصـطلاح   و مـصاديق   معـاني   در باب    آنجا كه    علق  ه چهارم تا پنجم سور      آيات  گانتر ذيل 

 يـك     عنوان   به   نوشتن   فنّ   به   تلميحي   اشاره   آيات  شايد اين «: دارد   مي  گويد، بيان    مي  سخن»  قلم«ِ  
، عبـارت     بنا بـراين  .   است   شده   ارزاني   ايشان   خداوند به    از سوي    دارد كه    انسان   و قابليّت   توانايي  
  مفعـول    نـوعي    عنوان   به  ، بلكه )  قلم   كمك   به  يعني (  معه   مفعول   عنوان   به   نه " بالقلم"ِ    اي   اضافه  حرف  

   بـه    كـه    است   خداوند تنها كسي     خواهد داد كه     نشان   عبارت  اين. شود   مي  فهميده)   قلم  يعني ( دوّم
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   قلـم   كـارگيري   بـه  هِ نحـو   تعليم  از طريق دانست  نميتر  پيش او     را كه  "ديگر چيزها " و     خط  انسان
   :كنند  مي  ترجمه  را اين گونه علق  ٤ ه، آي  قرآن  مترجمان  اين رو، برخياز.  آموخت

   ؛)  علي يوسف(" داد  را تعليم قلم)   كارگيري  به هنحو (  كه  است او كسي"
  ).شاكر (" بنويسد  شد تا با قلم  داده  تعليم  كه كسي"

 خداوند   از سوي  كرد كه  تلقّي ِ وحي  دانش  به  كلّي اي  را اشاره" آيه"   اين توان  ، مي    حال  با اين 
  :اند  منوال   همين  زير را به  هاي ترجمه.   است  شده  بشر ارزاني  به  مقدّس  كتب و از طريق

  ؛) آربري(" شد  داده  تعليم  قلم ه وسيل او به"
  ). پيكتال("دهد  مي  تعليم  قلم ه وسيل او به"

 "  محفـوظ   لـوح "   را بـه     الهـي   هاي   آموزه  ِ اين    مضامين  هد داد كه   را خوا    امكان   اين   دوّم  ترجمه
   و نگهداري    حفظ   در آسمان   ِ نوشتاري    صورت   به   وحي  آنه   واسط   به   پيوند داد كه   "  المحفوظ  اللّوح"

ِ   ن كاتبـا    با دستان   صفحاتش"  دارد كه      اشاره  ِ قرآن    و آسماني    ملكوتي   صورت  ، به    بنا براين  ؛شود  مي
  ."اند شدهنوشته   پيراسته و ، برافراشته  و پرهيزكار، و بسيار محترم ، مؤمن  شريف)  سَفَرة(

 " لـوح " در   برگردانـد كـه     مقـدّس    كتـب    به  توان   مي   را هم چنين     عبارت  تر، اين    دقيق   بيان  به
) " و موسـي     ابراهيم  حفص"مانند  )] ( ص[( محمّد    ]حضرت[ از     قبل   انبياي   و به    پديدار شده   آسماني
   اگرچـه  ".  الكتـاب   يقـرؤن " :خواندنـد   را مـي    آن   و مـسيحيان     يهوديـان    بود كـه     شده   داده  نشان

 كـرده    را تكـذيب   ايـشان ، آمـد   سـوي شـان   بـه )]  ص[(محمّـد  ]  حـضرت  [ ، وقـتي  شـان  برخـي 
  ) مقاله ترجمه شده٨-٧ص.(»بودند 

 مفـسران معاصـر      زيرا برخـي از   نقدپذير است؛    »بالقلم   علّم  الّذي«  هجملدرباره  گانتر  سخن  
   نخـست  : را دارد   ا دو معن    تاب  هجملاين   مي آورد که       خصوص   در اين    شيرازي   مكارم آقايمانند  
 مبـدأ     را كه    كار عظيم    اين   و توانايي    و قدرت    آموخت   انسان   را به    و كتاب    خداوند نوشتن   اين كه 
  .، در او ايجاد كرد  و تمدّن هاست  و متون  علوم تمام  ه بشر و سرچشم تاريخ

 انـسان    به  وسيله  و با اين  طريق  و دانش ها را از اين  علوم  كه  است  منظور اين  ديگر اين كه  
  .  آموخت 

   تفسير ديگر منظور علـومي   و طبق  است  كتابت  تفسير منظور تعليم    يك   طبق   اين كه   خلاصه
  ).٢٧/١٥٨مکارم شيرازي، (»  است  رسيده  انسان  به  كتابت  از طريق  كه است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  73 \ ... » الاُمیّ النبّی«  گانتر درخصوص  سباستین  و نقد دیدگاه  تحلیلبررسی 

  كنـد كـه      مـي    تـراوش   كـسي    از زبـان       سخنان   اين  ههم«: فرمايد   مي   ديگري   در جاي   ايشان
   كـه   است  بر آن  دليل  هم   و اين    و خط ننوشت     نرفت   مكتب   هرگز به  ؛ بود   ناخوانده   درس  خودش
  ).٣٧٠-٢٤/٣٦٩همو، (»  ت نيس  آسماني  جز وحي چيزي

 را   سببيّت"بالقلم  علّم    الّذي"ه   باء در آي    حرفنويسد كه     مي   آيه   اين   نيز ذيل    طباطبايي  علاّمه
   هـم    جملـه    ايـن  .  بياموخـت    قلـم   ه وسيل   را به    و قرائت    و يا كتابت     قرائت   تعالي   خداي .رساند  مي
  و از بـين   )  ص( خدا   رسول   روح  تقويتبراي     آن   هر حال   به . استينافيه   باشد و هم    تواند حاليه   مي

   چـون ؛ بـود   داده  دست  جناب  آن   به   از دستور قبلي    كه   اضطرابي ؛ است   حضرت   آن   اضطراب  بردن
   گويا . آور است    اضطراب   نوشتن   دارد و نه     سواد خواندن    نه ؛  است   اُمّي   كه   كسي   به  دستور خواندن 

   فرمـان   كنـد و از ايـن        مـي    تـو وحـي      بـه    را كه    كتابي !  را بخوان    پروردگارت  تابك:  است  فرموده
   كـسي    تـو آن     پروردگار اكـرم     كه  ؟ در حالي     است  ترسيدن   جاي     مده و چه     خود راه    به  اضطرابي

  ه وسـيل    بـه    سواد سواددارها هم    ، وقتي   ؟ خوب    آموخت   انسان   به   قلم  ه وسيل   را به    قرائت   كه  است
  را تا منويّـات خـود را بنويـسند، چ ـ          است  قرار داده    او آفريده و در اختيار انسان        كه   است  قلمي

 تـو امـر       بـه    با ايـن كـه       هم   دهد؟ آن    تو تعليم    به   قلم   وساطت   خود را بدون     كتاب  نتواند قرائت 
طباطبـائي،  (» كـرد   نمي  آن امر به بود، هرگز   نكرده  برخواندن  اگر تو را تواناي"بخوان": است   كرده
٢٠/٣٧١      .(  

      
  از منظر مفسران سده هاي ميانه» قلم«معاني مختلف . ٣. ٣

 تلويحـاً     آيه  اين«: گويد   مي   قلم  ه دوّم سور   ه آي  ، ذيل » قلم « ِ قرآني   اصطلاحِ    بررسيه   در ادام   گانتر
   بـه   ، كـه  " قلـم " .  ج ؛" وحياني   مقدّس  كتب" .  ب ؛"وشتن ن  فنّ" . الف: كند   مي   اشاره  ِ متعدّدي    معاني  به

   توجّه  ميانه  هاي     سده  مفسران. شوند   مي   و ضبط    ثبت   و تقديرهايشان    مردم  اعماله  آنها هم ه  واسط
 را آفريد    ، قلم    و زمين   آبو     از آسمان    خداوند قبل    يعني ؛اند   داشته   مبذول   آخري   معناي   به  خاصّي

 مقاله ترجمه   ٦ص.(») القلم...: ا   ما خلق   اوّل(نويسد   را تا روز رستاخيز مي       و وقايع   وادثحه   هم  كه
  )شده

 با    و آن چه      قلم    به   آيه   در اين    سبحان  خداي«: فرمايد   مي   آيه   اين   نيز ذيل    طباطبايي  علاّمه
 و  ِ  قلـم  ، مطلق "قلم"ر از  منظو آيد كه  بر مي  از ظاهر سياق  .  است  نويسند سوگند ياد كرده     مي  قلم  
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  كهاست    سوگند را ياد كرده      اين   جهت  شود و از اين      مي   نوشته   با قلم    كه   است  اي  ِ هر نوشته    مطلق
ه  وسيل  به و     هدايت   آن   بشر را به     تعالي   خداي   كه   است   الهي  هاي  نعمت  ترين   از عظيم    و نوشته   قلم
 و   قلـم ه  وسيل  به كند و انسان  مي  دلها ضبط در درونرا    نهفته اني از انظار و مع      غايب   حوادث  آن

 نـزد خـود      ، قـرار گرفتـه      و بُعد مكـان     مرور زمان ه   پرد   در پس    را كه   تواند هر حادثه     مي  نوشتن
  )١٩/٣٨٣طباطبايي،(» . ندارد  از كلام  كمي ، دست  در عظمت  هم  و نوشتن  قلم  پس.حاضر سازد

   رادر اين جا به" قلم"   از مفسّران   بعضي«: نويسد  مي   دوّم قلم   ه آي   ذيل   شيرازي  رم مكا آقاي  
 ـ      مي   را با آن     آسماني   خدا وحي    بزرگ   فرشتگان  اند كه    تفسير كرده   قلمي    اعمـال   هنويسند و يا نام

 از    يكـي    تفسير بيـان    اين   دارد كه   اي   گسترده   مفهوم   مسلّماً آيه    ولي ؛زنند   مي   رقم   را با آن    آدميان
 را در     آن چـه     دارد و تمـام      وسـيعي    نيز مفهوم  "ما يسطرون "   كه   همان گونه  ؛ است   آن  هاي مصداق
شود   مي  شامل،آورند  تحرير در مي  رشته  بشر به  و عملي  و اخلاقي  فكري  و تكامل  هدايت طريق
  ). ٢٤/٣٧٠مکارم شيرازي،  (١» نيستمنحصر  انسان ها   يا اعمال  آسماني  وحي و به

   است و مـراد از آن       مصدريه»  و مايسطرون  « در جملة » ما«ه  كلم: اند   گفته   از مفسران   بعضي
  ، قلـم  مـراد از قلـم  : انـد  بعضي ديگر گفته ). ١١٢٨زمخشري،  ؛  ١٠/٧٤طوسي،  (  است  خود نوشتن 

   خـدايش    كـه    اسـت    موجـودي   وّلـين ا  است، قلم      آمده   در حديث  .  است   آفرينش   قلم  ، يعني   اعلي
نويسند    مي   الكاتبين   و كرام    حفظه  فرشتگان   كه     است   اعمالي  آن»  ما يسطرون « و منظور از      آفريده

 در    جمـع   ه صـيغ    تعـبير بـه     انـد كـه      داده   را هـم     احتمـال   بعضي ايـن  ). ٨٠-١٥/٧٩فخر رازي،   (
  . )١٥/٨٠و، هم( كثرت د، نه باش  تعظيم صرفاً براي»  يسطرون«

   منظور آن   اند كه    داده   احتمال   و نيز بعضي     نيست   درست   احتمال   اين  ولي به نظر مي رسد که     
بعـضي  ). ٧/٢٧٥؛ صافي،   ٢/٣٧٩قمي،  (  است   محفوظ   لوح  نويسند و آن     مي   در آن    باشد كه   چيزي

.  باشـد    ايـشان   هاي  م و نوشته   قل   صاحبان ،نويسند   مي   و آن چه    مراد از قلم  : اند   داده  ديگر احتمال   
                                                 

و «تر است،و در تقدیر چنین می باشد  م مناسب و معنی دوّ»ما موصوله« دانسته اند و بعضی »ما مصدریه « را بعضی»یسطرون ما« در »ما «- 1

 ، است»سطرون فیهما ی و« و در تقدیر ،شود  دانسته اند که روی آن کتابت می»کاغذی« یا »لوح« بعضی نیز آن را به معنی ،»یسطرونه ما

 ولی همان معنی که در متن ذکر کردیم از ، را در این جا اشاره به ذوی العقول و کسانی که نویسندگان این سطورند دانسته»ما«بعضی نیز 

      )24/370مکارم شیرازی، نمونه، .(همه مناسب تر می رسد
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-١٩/٣٨٣طباطبـائي،   (»   اسـت   اساس   و بي    با توجّه به ظاهر سياق واهي        احتمالات   اين  هامّا هم 
٣٨٤.(   

  
  در قرآن» تلا« معناي اصطلاح .٤. ٣

  توان  مي   كه     است  ّ ديگري    مهم   اصطلاح "تَلاَ"« : گويد   مي  چنين» تَلاَ «  اصطلاح   در خصوص   گانتر
  دستوراتي   كه     و انجيل    تورات   داستان هاي  . كار برد   به»  از برخواندن «و  »  خواندن « دو معناي در  

   شوند يا آنها امر شدند كـه    اند تا خوانده     شده   روايت ،آورند   مي   فراهم   مؤمنان   براي  ِ مثال   در قالب 
و )]  ع[( ، موسـي   )]ع[(، ابـراهيم    ]) ع[( ، نـوح       و هابيل    قابيل  داستان":  بخوانند " از حفظ "بخوانند و   

  هـاي    نشانه   كه  كسي] ؟   وانجيل  در تورات ) باعورا [(  بلعم  ، داستان   ِ عبرت    درس   عنوان  فرعون و به  
، غرور و تكبّـر        خاطر شهوت   به(»   رفت   بيراهه   و به    امّا آنها را كنار گذاشت     ؛ شد   بدو ارزاني   الهي

  ). اين جا رسيد به
، از  ) ، صـحف    كتـاب  (  مقـدّس   ِ كتـب     غالبـاً بـه خوانـدن      "تَلاَ"   كلّي  ، در شرايط   با وجود اين  

  دهد كـه     مي  تر نشان   با تأكيد بيش   " تَلاَ علي ".  دارد   اشاره  ِ قرآن   ، يا خواندن     قرآن  ِ آيات   برخواندن
  هـاي  ، آموزه اندن يا از بر خو  خواندن  از طريق  آنان كند كه  مي  وضع  مردم  را براي خداوند قانوني 

  .) مقاله ترجمه شده٩-٨ص(گيرند  را فرا مي  مقدّس كتاب
 ؛" تلي "«: گويد  مي»  تلي «  مادّة   ذيل   در مفردات    راغب .کلام گانتر نمي تواند قابل قبول باشد      

  ِ بـدون   و متابعـت  پـيروي ( نبـود    حائل  چيز ديگري    ميانشان   كرد كه    از او پيروي     طوري   به  يعني
 در    با اقتـدا و فرمـانبري        و گاهي    است   جسمي   متابعت  ، گاهي    پيروي   اين گونه  .)  و واسطه   ائلح

   اسـت   الهـي   شده ِ نازل ِ از كتب     كردن   نيز پيروي    و گاهي    است - تلوّ و تلو   -    مصدرش  ، كه   حكم
   و ترغيـب   مانند امر و نهي   ؛  آنهاست   از محتويّات    با  فرمانبرداري     آنها و زماني     با قرائت    گاهي  كه

ّ از     اخـص    و پـيروي     زيـرا تـلاوت    ؛ شـود    بيان   احكام   اين   از معاني    يا هر چيز كه     و باز ايستادن  
.   نيـست   تـلاوت   و قـرائتي   و هر خواندن  است ، قرائت  هر تلاوتي  ؛ پس    آنهاست   و خواندن   قرائت

  كـني   مـي    قرائـت     را كـه     چيـزي    در قرآن    ولي - تك رقع   تلوت -گويند     نمي   نامه  مثلاً، در خواندن  
   ).٧٢-٧١راغب اصفهاني، (»   است  واجب  از آن پيروي
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   مدركي  هيچ به.   است  تلاوت  از مادّه"يتلو"  هكلم«: فرمايد  مي  خصوص  در اين شهيد مطهري
 و از     لغـت    اهـل   عاً از كلمات   مجمو  آن چه .  از رو باشد     خواندن  اي معن   به   تلاوت   كه  ايم  بر نخورده 

،   گفـتن    هـر سـخن      كه   است   اين ،شود   مي  فهميده»  تلاوت«ه  و كلم »  قرائت«ه   كلم  موارد استعمال 
 مربـوط   ،شود   مي   خوانده   كه   سخني   كه   است   در موردي    و تلاوت   قرائت.   نيست   يا تلاوت   قرائت

  ).٢٤٣-٣/٢٤٢مطهري، (» شود يا از بر و خوانده از ر  متن  آن  آن كه  باشد، خواه  متن  يك به 
 تـصوّر    بعـضي   كـه   ايـن   «: فرمايند   مي   اعراف  ه سور ١٥٧   نيز ذيل آيه     شيرازي   مكارم آقاي

  ، دليل    است  مضمون   اين     به   كه   ديگري  و آيات ...)   آياته  يتلوا عليهم  (  جمعه  ه سور ٢  ه آي  اند كه   كرده
 زيـرا   ؛  اسـت    كاملاً اشـتباه   ،خواند   مي   بر مردم    نوشته   را از روي     قرآن ) ص( پيامبر   كه   است  بر آن 

مکـارم  (»   از حفـظ     خوانـدن    بـه   شـود و هـم       مـي    گفتـه    نوشـته    از روي    خواندن   به   هم  تلاوت
  ).٦/٤٠٢شيرازي،

 و كتـب    صـحف    تـلاوت    ويژه   به   قرآن   آيات   و قرائت    تلاوت   نيز در خصوص     مصباح آقاي
   كتاب   متن   از روي   ّ از قرائت     اعم   و تلاوت   اوّلا، قرائت «: فرمايند   مي  در جايي )  ص( پيامبر  توسط  

 و   تـلاوت  ؛  ثالثـاً، ايـن        نيـست    مـادّي    وحي  ها و مكتوبات    ؛ ثانياً، لوحه     است   از حفظ   خواندن و
 بـا   اشـد و منافـات   ب  گرفتـه    صـورت   العـاده    خارق   صورت   خدا و به     خواست  تواند به   مي  قرائت  
  ). ١/١٨٥ يزدي،  مصباح(»  ندارد ناخواندگي درس

  
  » املاء«و » اکتتاب«، »اساطير الاوّلين« معاني اصطلاحات .٥. ٣

، ) ص(محمّـد  آيا حـضرت    «  كه   سؤال   اين  خواهد براي    مي   خود كه  ه ديگري از مقال     بخش  گانتر در 
  هـاي   در مجموعـه  «: گويـد    بياورد، مي    قرآني  گواهي» ؟  يا نه    است   بوده   يا نوشتن   قادر بر خواندن  

،    تـاريخي    تنـها منبعـي      نـه   كـه ) "  التسعه  الكتب"  يعني؛  سنّت  اهل ( ِ اكثريت   ِ مورد پذيرش     النبي  سنن
  را نـشان     ميانـه     هـاي    سـده    مـسلمانان  "ِ   جمعـي   حافظة" -گويند   مي   همگان   كه   همان گونه  - بلكه
]  حـضرت [  بـاور دارد كـه     اين  القاي  به  تمايل  يكي:  وجود دارد    كاملاً متفاوت   دهد، دو ديدگاه    مي

  .كند مي  نفي  شدّت  آن را به  را دارد؛ ديگري  و نوشتن ِ خواندن دانش)]  ص[(محمّد 
 باشد،    آنان  گوي  پاسخ   اين كه    جاي  به) ٤٨-٤٧/  عنكبوت (  شاهد قرآني   ، اين    گذشته  از اين 

  ما كتاب  ":  را شاهديم    الهي   سو، آيات   از يك . كند   مي   مطرح   خصوص   را در اين    تري بيش  سؤالات
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 خـود     تتلـو، و بـا دسـت       / خواندي   نمي   از اين    را پيش    كتابي   و تو هيچ     كرديم   را بر تو نازل     قرآن
  ).٤٨-٤٧/ عنكبوت("...افتادند  مي  شك  قطعاً به  انديشان  باطل ، وگرنه نوشتي  نمي كتابي

   كتاب  ، هيچ   وحي   دريافت   " از  پيش")]  ص[( محمّد    ]حضرت [  خواهد داد كه     نشان   آيات   اين
  هـايي   تلاش   به   مربوط   فرقان  ه سور ٥ ه ديگر، آي   از سوي .   است   نوشته   و نه    خوانده   را نه   مقدّسي

)]  ص[( محمّـد     ]حضرت[ تا    فته گر  صورت)   مكّه  مشركان: در اين جا   (" كافران"   از سوي    كه  است
  هـاي   افـسانه ...  ": كنند   اعتبار و بدنام     بي ،كردند   نمي   را مطلقاً ابلاغ     الهي   او وحي    ادّعا كه   را با اين  
 بـر او امـلا       و شـام    اكتتبها و صبح    /    خود نوشته    آنها را براي     كه  اساطير الاوّلين است  /  پيشينيان

  .  عليه تملي/ شود  مي
 و   كند، جالب اشاره)]  ص[( پيامبر   مخالفان  توسّط  شده  ساخته  ادّعاهاي  به  جمله  اگر اين يحتّ

 معنـاي     را بـه   " اسـاطير الاولـين   "   ميانـه   هـاي   ِ سـده     مسلمان   دانشمندان   كه   است  در خور توجّه  
   نقـل   بياني  عباس از ابن. نندك  مي  بيان"ها  از افسانه   برآمده  داستان هاي " يا   "  پيشينيان  هاي  افسانه"

،  عباس  نظر ابن طبق.   است" حميري"  اي واژه  ظاهراً وام"هاسطور"مفرد ه  ، واژ    آن   طبق  كهاست    شده
،    بـر ايـن     افـزون .  اسطوراً   الكتاب  و يسمّون /   است " كتاب" يا   "  نوشته  قطعه"   يك   ناظر به    واژه  اين

  هايـشان   معمولاً در كتـاب    پيشينيان   هستند كه   ، داستان هايي  "وّليناساطير الا "  گويد كه   مي  طبري  
  .  كتبهم  كانوا يسطرونها في  التي احاديثهم/كردند  مي يادداشت

 "سَـطْر "ِ   مفردِ عـربي  ه از واژ"اساطير"   اشتقاق  به  معاصر با توجّه    ديگر، دانشمندان   از نگاهي 
 ِ   معنـاي    نيز بـه     سامي   در ديگر زبان هاي     كه)  ر   ط  س ( ه ريش  ه ب  ِ توجّه   ، و بذل  )" خط"   معناي  به(
  .دهند  را مورد تأييد قرار مي  تلقّي  اين،  است" نوشتن"

 .  ب ؛ ثـانوي    در معنـايي    البتّـه ".   كـردن   يادداشـت " . الـف :  ظاهراً دو معنا دارد    " اكتتب"  هواژ
 و    بيـنش   ّ، گويـاي     طـور خـاص      بـه  "  عليه  تملي"  امّا عبارت . "  از كسي    نمودن   يادداشت  تقاضاي"

 " اَملـي "  ه  ِ واژ    بودن   عربي  كهاست     آمده   ميانه  هاي   سده   سو، در منابع    از يك .   است   اساسي  معرفتي
  . باشد  كار رفته  به  بار در قرآن  اوّلين ، است  و ممكن  نشده  ثابت  از اسلام در ادوار پيش
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بـا  .   اسـت    نيامـده    منابع   در اين    ديگري   توضيح   هيچ "  علي  املي"   فعل  ه، دربار    حال  در عين 
 صـورت     را بـه   "  عليـه   تملـي ... اساطير"   عبارت   شدند كه    بعدها بر آن     مفسّران  ، برخي   وجود اين 

و   ها  گزارش.  كنند  تفسير ،" بودند  خوانده)]  ص[( محمّد    ]حضرت[ بر     كه  ها يا داستان هايي     افسانه" 
، بـه      اسـلام   ، در اوايـل   " علـي   املي"  دهند كه    مي   آشكارا نشان  ، موجودند   باره   در اين    كه  رواياتي

هفـتم  ( قمـري    هجـري    اوّل   قـرن   ، در اواسـط      نمونه  براي.   است   بوده "  بر كاتب   املا نمودن "  معناي  
   از صـحابي     يكـي    كـه    نوشـت   اي   الـنّبي    سنن   خودش   با دستخط   ِ روايات    از ناقلان   يكي)  ميلادي  

  ) مقاله ترجمه شده١٣-١١ص(». ى بيد ّ فكتب ى عل املي/ ، بر او املا نمود )] ص[(پيامبر 
 بايد گفت ايـن کـه       .در خور نقد است   » اساطير الاوّلين «ديدگاه گانتر در خصوص عبارت      

 مي   متّهم  ديگران  از افواه   اخذ مطلب    را به    حضرت  آن،   تاريخ   در آن   و اسلام ) ص(پيغمبر  مخالفان  
 ؛  اسـت    مـنعكس    از قرآن مانند آيه پنجم سوره فرقـان          مطلب صحيحي است که در آياتي      ،کردند

  :  ذکر نکاتي چند در اين باره ضروري است ولي
   باسـواد اسـت    ، به جهت آن نبـود آن حـضرت         كردند  متّهمرا  ) ص(مشركان كه پيامبر  ،  اوّلاً
ها   كتاب  آورد از آن     مي   كه   نزد خود دارد و مطالبي      شايد كتاب هايي   و   داند   مي   و نوشتن   وخواندن
  .   است  كرده استفاده

  .   است نوشته  مي  پيغمبر خودش،اند  بوده  آنها مدّعي  ندارد كه  صراحت آيه ثانيا، اين 
   نوشتن معني     به  ، هم " اكتتاب"  هكلم«: شهيد مطهري نيز ذيل آيه پنجم سوره فرقان مي فرمايد         

  بخواهـد كـه      از ديگـري       شخصي   از اين كه     است   عبارت   كه " استكتاب"   معني   به   و هم    است  آمده
:   اسـت    ايـن    آيه   زيرا مضمون  ؛  است   دوّم  يا مقصود معن    كه   است   قرينه ،  آيه  ذيل . او بنويسد   براي

 بر    هر بامداد و پسين     پس) اند   نوشته   برايش  انيا ديگر  (  را نوشته    پيشينيان  هاي  آنها گفتند افسانه  "
؛   اسـت  مـضارع آورده    صـورت   را به"املاء" و     ماضي   صورت   را به  " اكتتاب". "شود  مي  او قرائت   

 و    هـر صـبح    ، دارنـد    سواد خواندن    كه   ديگران .  است  قبل آنها را نويساينده   از     كه   چيزهايي  يعني
) ص(اگـر خـود پيغمـبر     . كند   مي  گيرد و حفظ    انند و او از آنها ياد مي      خو  آيند و بر او مي       مي  شام
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 كافي بود   .كنند   بر او املاء مي      و شام    هر صبح    ديگران ، بگويند  ، نداشت   لزومي ، دانست   مي  خواندن
  ساز زمـان   زورگو و تهمت  كافران  حتّي پس. سپارد   مي   ذهن  كند و به     مي   مراجعه   خودش ،بگويند
  خواندند، ساحر و جـادوگرش       مي  اش  ديوانه: زدند   او مي    به   تهمت   گونه   همه   كه -نيز) ص(پيغمبر

 نتوانـستند ادّعـا   - كردنـد   متّهمش  ديگران  از افواه  شفاهي  تعلّم  دادند، به    لقب  ناميدند، كذّابش   مي
 مـا     بـراي   خـودش    نـام    ديگـر را بـه       كتاب هاي    محتويات ،داند   مي   و نوشتن    خواندن   چون ،كنند
  ).٢٤٨-٣/٢٤٧،  مطهري(» خواند مي

 دارد كه     آن   به   اشاره   آيه  اين«: فرمايد   مي   فرقان  ه پنجم سور   ه نيز در توضيح آي      مصباح آقاي
 رو از     و از ايـن      اسـت    نداشـته    و نوشـتن     خواندن  توان)  ص( پيامبر   باور بودند كه     بر اين   مخالفان  

  ).١٨١ /١،  مصباح يزدي(»  بنويسند و بر او بخوانند ايش تا بر  خواسته ديگران
   دروغ   و بـه     است  ساختگي   كه     است   چيزي باره معمولاً در  " اكتتاب"«:  نيز معتقد است    راغب

 و   شده  اشاره   مفهوم   آن  به) ٥/  فرقان (" اكتتبها  اساطير الاوّلين "  ه در آي    اين كه    مثل ،شود   مي  نوشته
 و    و انجيـل     تورات   مقصود از كتاب   ،كند   را ذكر مي     كتاب   اهل   تعالي   خداي   در قرآن    كه  هر جايي 

  ).٤٤٢،  راغب اصفهاني(»   است  با هم  يهود و نصاري هر دو قوم
: فرمايـد   مـي )  ع(  علـي    حـضرت   مـصحف   در توصـيف    ) ره(  معرفـت  آقايشايان ذکر است    

 و امـلاء    خواند بر من  نشد، مگر آن كه  نازل)  ص(مبر بر پيغ اي  آيه: فرمايند  مي)  ع(  علي  حضرت«
   و متـشابه    و محكـم     و منسوخ     ، ناسخ    و نيز تفسير و تأويل       خود نوشتم    آن را با خط     فرمود و من  

از .  فرمايد مرحمت  من     آن را به     و حفظ    و مرا دعا فرمود تا خداوند فهم         آموخت   من   را به   هر آيه 
 و   آموختـه   من  به  را كه  و شناختي   دانش   و هيچ    نكرده   را فراموش   اي   آيه   هيچ  ل حا   روز تا به    آن

  ).١٤٣-٢/١٤٢ بحراني، :نيز رك؛  ٨٦معرفت، (»  ام  نداده ، از دست ام نوشته
،   روايـت   ، منظـور از ناقـل          آن   مـشابه    مزبور و روايات     استناد روايت    به  به نظر مي رسد که    

)  ص( نمـود، خـود پيـامبر بزرگـوار اسـلام            املا مي    بر ايشان    كه  و كسي )  ع(  علي   حضرت  شخص
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 امـلا   ،گويـد    مـي    حنبـل   احمد بن » مسند« استنادِ     گانتر به   ، كه   ِ ايشان    از صحابي    يكي   نه ،باشد  مي
  .تسا بوده)  ص( خود پيامبر  طور قطع  به  كه  در حالياست،  بوده)  ص( پيامبر  از صحابي  يكي كننده
   

  »امّت«و » امّيّون«، »امّي« فقه اللّغوي اصطلاح قرآني - نگاهي تاريخي.٦. ٣
   نقـد و بررسـي      قابـل       هر سه   نمايد كه   ّ مي    مهم  گيري   نتيجه   خود، سه   همقال»  نتايج «  در بخش   گانتر
 ـ"   اسناد و شواهد موجود براي عبـارت        بر اساس «: گويد   مي   چنين   ايشان .است  ـ الا  ـىالنّب  "ـىمّ
  :  نمود  زير را استخراج  نتايج توان مي

معناي واحدي ياد نشده است؛      " اُمّيون"ِ     و جمع  " اُمّي" مفرد    هواژبراي  ،    ِ قرآني    در استعمال  .١ 
  :  پيوند دارند؛ از جمله ، با هم معاني  ، اين  منتها. براي آن دو ياد شده است معاني متعددي  بلكه

  ؛" نداشتند  مقدّسي كتاب  موقع هيچ  تا آن كه  است اي  و قبيله  قوم  به  وابسته  كه هر كسي"
  ؛"  است ، يا نفهميده  را نخوانده  آسماني  كتابي  كه هر كسي"
  ."  است نديده  يا آموزش  تعليم  كسي ه وسيل به را  آسماني   كتابي  كه هر كسي"

 ِ قـرآني  ِ قطعـات   فهم  برايمعنااز   وجهكدام   ه كند ك تواند تعيين  ميِ قرآني   ِ عبارات   تنها، سياق 
  . بهتر است

معنـاي  »  اُمّـت «و  »  اُمّيـون «،  » امّي«ِ     قرآني   اصطلاح  سه» ِ   اللغوي  فقه «- ِ تاريخي    بررسي .٢
نظر    تفسير به      اين   بلكه ؛نمايد   و تأييد نمي    سواد را تصديق     و بي    ناخوانده   درس  يعني»  اُمّي«مشهور    

  هاز نيم  احتمالاً پيش ( ِ مسلمانان ِ درس هاي  حلقه دهد كه  مي  محور را نشان  قرآن  رهيافتي،سدر مي
  نويـسان    و رديّـه    كـلام علمـاي    تـأثير     تر تحـت    بخشيد و بيش    را رونق )   نبوده  ق٢/  م ٨   قرن  اوّل

   ميانه  هاي  ِسده  ِ اسلامي   نابع موجود در م    هاي   بر داده   ها مبتني    يافته  اين.   است   گرفته   شكل  مسلمان
  .شوند  نيز تأييد مي  ميانه هاي ِ سده ِ مسيحيان ِ عربي  منابع  از سوي  نتايج  اين گرچه.  است

 شـود،     فهميده ، شد   داده   در اين جا نشان      كه  آن گونه »  ـى الاُمّ  ـىالنّب«ِ    ِ قرآني    اگر عبارت  .٣
  :دهد  هر دو را مورد تأكيد قرار مي  مقاله  زيرا اين؛ نمايد  كمك  اسلام ِ تاريخ  فهم تواند به مي

  و )   و عربي عرب(ِ   و نژادي قومي»  خاستگاه «-
  )  مقاله ترجمه شده٢٦-٢٥ص)] ( ص( [پيامبر اسلام »  اصالت «-

  : مطالب مذکور صحيح باشد، زيرارسد،  به نظر نمي
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 هر  ؛ شود  گفته»  امّي« آنها     نباشند به   آسماني   كتاب     پيرو يك    كه   هر مردمي    كه   نيست  چنين. ١
   شـده    اطلاق   جهت   از آن    عرب   مشركان   به   كلمه  اين.  و باسواد باشند     مردم تحصيل كرده    چند آن 

  ، اسـت    عـرب    مـشركان   ه دربار   كلمه   اين   استعمال   مناط  آن چه . اند  سواد بوده    بي   مردمي   كه  است
بـه  .   آسمـاني    از كتب   ِ آنها از يكي      نكردن   پيروي  نهاست؛     بوده   و نوشتن   دنآنها با خوان    ناآشنايي  

   احتمـال   اين،  شده  اطلاق  عرب  مشركان   و به    آمده   جمع   صورت   به   كلمه   اين  همين دليل آن جا كه    
 از    احـدي  ،  اسـت    شـده    اطـلاق   )ص( اكـرم    و بر رسـول      مفرد آمده    امّا آن جا كه    است؛   ذكر شده 
   نبـوده    آسمـاني    از كتاب هـاي      پيرو يكي    حضرت   آن   كه  است   مقصود اين   كهاست     نگفته  مفسّران

، و   با خط  حضرت  آن  ناآشنا بودن يكي:   است  نيامده ميان   به  از دو احتمال در آن جا بيش.  است
،    مردود است  ، خواهد آمد    در ادامه    كه   قاطعي   ادلّة   به  دوّم   احتمال     و چون  ، بودن   مكّه  ديگري اهل 

   نانوشـته    و خـط     ناخوانده   درس   كه   است   شده  خوانده»  اُمّي «  جهت   از آن    حضرت   قطعاً آن   پس
  ).٢٣٢-٣/٢٣١مطهري،  (.  است بوده

 در   ايـن كلمـه    كـه   اسـت    ايـن  ،شود   مي   استفاده   لغت   و اهل    مفسّران   قدماي   از اقوال   آن چه 
   كـه    علّـت    ايـن   ، به    كتاب   اهل   در مقابل   . است  شده   مي   گفته   عرب   مشركان  به)  امّيّين ( عجم  حالت  

 آنهـا    بـه   و مسيحيان  تحقيرآميز را يهوديان  عنوان سواد بودند و ظاهراً اين  بي  عرب غالباً مشركان 
 ، ندارنـد    آشنايي   مخصوصي  اب و كت    با زبان    خاطر اين كه     به   فقط   مردمي   نيست  ممكن.  بودند  داده
 ايـن    ه ريـش    هر حال    شود؛ زيرا به    گفته»  امّيّين« آنها     به ، بخوانند و بنويسند     خودشان   زبان   به  ولي

   اوّلي   حالـت    بـه    بـودن    بـاقي    و مفهـوم    اسـت »  امّـت «يـا   » ّ  ام  « ه تفسير نيز كلم     بنا براين   كلمه  
  .)٣/٢٣٣همو، (رساند  را مي ومادرزادي

   شده   و شناخته    افراد با سواد كاملاً معروف       بود كه    باسواد كم   اي   اندازه   حجاز به   در محيط . ٢
توانـستند بخواننـد و        مي   از مردان    كه   تعداد كساني  ،شد   مي  مركز حجاز محسوب     كه     در مكّه  .بودند

  داشـت    و نوشـتن    واد خوانـدن   س   بود كه    زن   تنها يك   كرد و از زنان      نفر تجاوز نمي   ١٧بنويسند از   
 را    و نوشـتن     خوانـدن    نزد معلّمي    اگر پيامبر امي     محيطي  مسلماً در چنين  ).  ٤٥٨-٤٥٧بلاذري،  (

   او چگونـه   ،  را نپـذيريم     نبـوّتش    اين كـه     فرض  شد و به    و مشهور مي     كاملاً معروف  ، بود  آموخته
 او اعتـراض      بـه    آيـا مـردم    ؟ كنـد   را نفـي     موضوع   اين   خويش   در كتاب    با صراحت   توانست  مي

  ؟ است  تو مسلّم  خواندن  درس كردند كه نمي 
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 او بـود تـا هرگونـه          نبـوّت    در زمينـة    تأكيدي)  ص( در پيامبر    صفت   وجود اين   در هر حال  
  . گردد  او منتفي  دعوت  در زمينه  ماوراء طبيعت  خداوند و جهان  با  جز ارتباط احتمالي 

 نـشده    نقـل   از تـواريخ   نيز در هيچ يك   از بعثت    و امّا پس     از نبوت    قبل  مورد دوران  در    اين
 تـا    بـودن   امّـي   حـال   همان  به   بنا براين  ؛ باشد   فرا گرفته    را از كسي     و نوشتن    او خواندن    كه  است  

   كـه    اسـت    ايـن  ، كـرد    اجتناب   بايد در اين جا از آن        كه   بزرگي   اشتباه   ولي ؛ ماند   عمر باقي   پايان
سـواد تفـسير       بي   معـني    را بـه     امّـي   ه كلم ـ   كه   و كساني    است  سواد بودن    غير از بي     نخواندن  درس

،    الهـي    تعلـيم   بـه )  ص( پيـامبر    نـدارد كـه      مـانعي   هيچ.  ندارند   تفاوت   اين   به  كنند، گويا توجه    مي
   زيـرا چـنين    ؛ باشـد    فرا گرفتـه     نزد انساني   كه آن   را بداند، بي    » و نوشتن   خواندن«و يا   » خواندن«

-٤٠٠مکـارم شـيرازي،     ( است   نبوّت   مقام   و مكمّل    است   انساني   ترديد از كمالات     بدون  اطّلاعي
٤٠١ .(  

ــاب شــهيد مطهــري ــي «  در كت ــامبر امّ ــار»  پي ــسلمانان هخــود، درب ــاد م ــشأ اعتق ــه  من    ب
   :ت كهبر اين نظر اس)  ص(ِ پيامبر ناخواندگي درس

.   پيغمـبر اسـت      ناخواندگي   بر درس    قاطع   گواه   ظهور اسلام    مقارن   و مكّه    عرب  اوّلاً، تاريخ 
 فرد   نام  كه  است  محدود بوده ، آن چنان     ظهور اسلام    حجاز مقارن    در محيط    خواندن و نوشتن    وضع

   اسـت    شده   ثبت   تواريخ  در متون  اشتهار     كثرت  ه واسط   آشنا بودند به     صنعت   با اين    كه  فرد كساني 
   ايـن    بـه    و يـا تـصريحي       اشاره  فرضاً در قرآن  .   است   شمار نياورده    به   پيغمبر را جز آنان     و احدي 

   درس   پيغمبرشـان    كننـد كـه     قبـول    قطعـي      تـاريخ    حكـم    مجبور بودند به    بود، مسلمين    نمي  مطلب
  .  بوده است ناخوانده

  ه كه دربار اند؛ در صورتي  نظر نداشته  امّي وحدت ه كلم  هرگز در مفهوم يثانياً، مفسران اسلام
  وحـدت  ، همـواره    و نوشتن  با خواندن   از رسالت    قبل   اكرم   رسول   و آشنا نبودن     ناخواندگي  درس

  طعي قا   خود دليل    و اين    است   وجود داشته    اسلامي   علماي   جميع   ميان   بلكه   مفسران  ه هم  نظر ميان 
 اسـت     امّي نبوده   تفسير كلمة ) ص(  اكرم   رسول   ناخواندگي   درس   به   منشأ اعتقاد مسلمين     كه  است

  ).٢٢٨-٣/٢٢٥همو، : رك(
  در منـاظره  )  ع( رضـا   حضرت«: فرمايد  مي»  عيون اخبار الرضا  «در کتاب   ) ره(شيخ صدوق 

   پيـامبر ايـن      ايـن    صدق   دلائل  لهاز جم « : فرمود   الجالوت   رأس   به  خطاب   اديان     با ارباب   خويش
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   نرفته  استادي  و نزد هيچ   نخوانده   كتابي  ، مزدكار، هيچ    ، چوپان   ، تهيدست    بود يتيم    شخصي   كه  است
صـدوق،  (»  هـستند    و آينـدگان     و خـبر گذشـتگان       پيامبران   حكايت   در آن    آورد كه   كتابي. بود
٢/١٥٠.(  

 و    اسـت    نيز مسلّم   از نظر تاريخي  )  ص(پيامبر   بودن    انوشته ن   و خط    ناخوانده   درس    موضوع
کارلايـل، تـاريخ حيـات     (انـد      گذارده   صحّه   نيز برآن    غير مسلمان    و مورّخان   شناسان   شرق  حتي

،   مـصباح يـزدي   : رکنيـز   ؛  ٢٧؛ دوکاستري،   ١٨-١٧؛ پورت،   ٧/٢١؛ دورانت،   ٣٢پيغمبراسلام،  
١/١٨١.(  

  ايـن )  ص(  اكـرم    رسـول    زندگي   روشن   از نكات   باور است که يكي    نيز بر اين      شهيد مطهري 
 و   نوشـته    و با هيچ       نياموخته   معلّمي  ؛ نزد هيچ     است   بوده   ناديده   و مكتب    ناخوانده   درس   كه  است

   كه   است  نشده   مدّعي     يا غير مسلمان،    ، مسلمان    از مورّخان   احدي   . است   آشنا نبوده   دفتر و كتابي  
   رسـالت   هدور   كـه      و پـيري     كهولـت    دوران   رسد به   ، چه    يا جواني    كودكي   در دوران    حضرت  نآ

 را نشان  و موردي  ادّعا نكرده   احدي   است و هم چنين      آموخته   يا نوشتن    خواندن   نزد كسي   است،
   اسـت    نوشـته   ه كلم ـ   و يا يـك      سطر خوانده    يك   رسالت   از دوران    قبل   حضرت   آن   كه   است  نداده

  ).٣/٢٠٥مطهري، (
 ه بر سابق اي  نشانه نگرند كوچك ترين  مي  اسلامي   تاريخ   انتقاد به   ه با ديد    نيز كه   خاورشناسان

 بـود و از       ناخوانـده    درس   او مردي   اند كه    كرده  ، اعتراف   نيافته)  ص(  اكرم   رسول   و نوشتن   خواندن  
همـو،  :  ، رك    خاورشناسـان    آگـاهي از ديـدگاه هـاي        بـراي  (  برخاست   ناخوانده   درس   ملتي  ميان

٢٠٧-٣/٢٠٦.(  
  تـرجيح به معناي درس ناخوانده و خط ننوشـته اسـت،   » امي«كه  نظر را  ، اين    مفسران اكثر

   به   كه   كسي   يعني  امّي.   مادر است    معني   به   كه  است»  امّ «  به   منسوب   كلمه  ايناند كه     گفته. دهند  مي
 و يـا      اسـت    مانـده    بـاقي    بشري  ها و معلومات     و نوشته    بر خط    اطّلاع   از لحاظ   مادرزادي حالت  
 و  ، خـط   تـوده   زيرا اكثريّت؛ است  مردم  اكثريّت  عادت  به  كه  كسي  ، يعني   است»  امّت «  به  منسوب
   ماننـد عامّـة      كـه   كسي  نيز يعني »  عامي « دانستند، هم چنان كه      مي   كمي  دانستند و عدّة    نمي  نوشتن  
  ). ٢٧٤/طبرسي، ا؛ ٤/٥٥٩طوسي، ؛ ٢٠-١٨راغب اصفهاني،  (  است  و جاهل است مردم 
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 و    بر خلقـت     كسي كه   يعني»  امّي« و     است  خلقت»  امّت «  كلمة   از معاني    يكي :اند   گفته  بعضي
طوسـي،  ( اسـت     استناد شده ،    »اعشي« از     شعري   و به    است   باقي ،  است يسواد   بي   كه   اوّليه  حالت

  ). ١/٢٧٣طبرسي، ؛ ٤/٥٥٩
 ـ   به»  امّت«، و   » امّت« از    باشد و چه  »  امّ« از     مشتق  چه» امي«،     هر حال    به  باشـد،    ا هر معن

  .  است  ناخوانده  درس  كلمه اين يامعن
، » امّـي «  هواژ)  ، عـربي    عرب (  و نژادي    قومي   مراد گانتر از خاستگاه      كه    به نظر مي رسد     .٣

 تفـسير از     ايـن .   اسـت    مكّه  نيز نام »  القري  امّ«، و   » القري  امّ «  به  منسوب»  امّي « ه واژ   كه   است  اين
؛ ٤/٢٠١؛ طوسـي،    ٢/٣٤عياشـي،   (   اسـت    تفـسير آمـده      در كتب    الايّام  از قديم نيز  »  امّي « واژة

  .)٢٦-٨/٢٥فخر رازي، ؛ ٢٥٢-٣/٢٥١صافي، ؛ ٤/٣٧٣؛ ٢/٣٢٦طبرسي، 
   هـر چنـد خـود ايـن     . اسـت   تأييد شده احتمال   اين  شيعه نيز    از احاديث    حديث  در چندين 

؛ ٤/٢٠٢بحـراني،   ( دارد     اسـرائيلي   هريـش    كـه      شـده    و گفتـه     اسـت    نشده   معتبر شناخته   احاديث
  ).٥١٤-٢/٥١٣حويزي، 

  : آيد، ردّ كرده است پي مياي كه در  با ادلهرا »  امّي «  تفسير از واژة  نيز اين شهيد مطهري
   يـك   نـه   عـام   صفت  يك  عنوان  به  و بر مكّه  نيست  خاص اسم»  القري امّ  « ه كلم  اين كه   يكي

 ، باشد  هايي  مركز قريه    كه    اي  هر نقطه . ها   مركز قريه   يعني»  القري  امّ«.   است   شده   اطلاق   خاص  اسم
   عنـوان   كلمه   اين    شود كه    مي   معلوم   قصص  هپنجاه و نهم سور     هاز آي . شود   مي   خوانده  »القري  امّ  «

  پروردگار تو چنين ؛   أُمِّها رَسُولاً   َ فِي    يَبْعَث   حَتّي  َ الْقُري   َ مُهْلِك   َ رَبُّك   وَ ما كان   :  اسمي   نه ، دارند  وصفي
ها بفرسـتد و       قريه   آن  در مركز   قبل پيامبري از    كه  مگر آن  ، كند   را هلاك   هايي   قريه   مردم   كه  نيست
  . كند  را بر آنها تمام حجّت

از اين  القری  به امّ»یامّ«کلمه  تأييد شده است كه انتساب تياکی از روايدر گفتنی است، 
ه کان   لانّ ى الامّ ىما سمّ انّ« :آن روايت چنين است   .  نه اسم خاصّ   ، است وصف عامّ لحاظ است كه    

 خوانده شده است که از      »ىامّ«غمبر از آن جهت     يعنی پ ي »هات  القری  ه من امّ  ه و مکّ  من اهل مکّ  
   .)١/١٥١صدوق، علل الشرايع، (هاست  القریکی از امّيه ه است و مکّاهل مکّ
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 ـ . انـد    نبـوده    مكّـي    كه   است   شده   اطلاق   كساني   به   در قرآن    كلمه   اين  ديگر اين كه    ٢٠ هدر آي
   و به    كتاب   اهل  بگو به ؛  ْ  َ أَ أَسْلَمْتُم    َ وَ الاُْمِّيِّين    َ أُوتُوا الْكِتاب    ذِينْ لِلَّ   وَ قُل  :فرمايد   مي   عمران   آل  هسور
  خدا شديد؟ آيا تسليم)   و نصراني  غير يهودي اعراب ( امّيّين

  »امّـيّين  «، نبودند  آسماني     پيرو كتابي    كه   اعرابي  ه هم   به   زمان   آن   در عرف  ،شود   مي   معلوم  پس
  .  است شده  مي گفته

 كتاب    اهل   با اين كه   ، نداشتند   سواد و معلوماتي     يهود كه    عوام   به   حتي   كلمه   اين  بالاتر اين که  
َ لا  ْ أُمِّيُّون وَ مِنْهُم :فرمايد  مي  بقره ه سور٧٨  ه در آي ، چنان كه  است  شده  نيز اطلاق،شدند  مي شمرده 

 ، ندارنـد    خود اطّلاعي    هستند، از كتاب     امّي   اسرائيل   از فرزندان   بعضي ؛َّ  َ إلاّ أَمانِي    َ الْكِتاب   ونيَعْلَمُ
  .  و اوهام  خيالات  سلسله مگر يك

اند؛ غالباً سـاكن       نبوده   مكّه  ، اهل    است  خوانده»  امّي« را     آنان   قرآن   كه   يهودياني   است  بديهي
  .اند  بوده  مدينه  و اطراف مدينه 

، » امّـي  «  جـاي    بايد به    ادبي  ه قاعد   طبق ، باشد  القري  امّ     به     منسوب  اي   اگر كلمه    اين كه   سوم
 و   مـضاف   بـه  ، در نـسبت   صـرف   در علـم   نـسبت   بـاب   ه قاعـد    شود؛ زيرا طبـق     گفته»  قروي«

  اليـه   مضاف  به،باشد»  بنت«يا » ابن«يا » امّ« يا  »اب « ، كلمه   مضاف   آن جا كه    ، خاصّه   اليه  مضاف
،  ، حنفي    طالبي  تميم  ، بني   ، ابوحنيفه    ابوطالب   به   در نسبت   ؛ چنان كه     مضاف   به   نه ،شود   مي   داده  بتنس

  ).٢٣١-٣/٢٣٠مطهري، : رك(.شود  مي  گفته تميمي
 و    اسـنادي   در تركيب هاي  «: است  افزوده»  القري  امّ  «به  » امّي« مصباح در ردّ انتساب      آقاي

   بـه    و ابن    و ام    بر اب    و اضافه   معنوي    ه اضاف  آنها و در تركيب هاي    )   اوّل  قسمت( صدر     به  مزجي
  كلثـوم   عمـرو و امّ    در ابن  و امّي  ابني   جهت   همين  شود و به     مي   داده   نسبت  آن)   دوم  قسمت(عجز  

  لقـري ا  امّ     بـه      در نـسبت     امّي   اساس  بر اين .   است   و كلثومي    عمروي   آن   و صحيح    است  نادرست
   ناخوانـده    درس   امّـي   ه نيز با كلم     ديگر قرآن   در آيات .   است   قروي   آن     و درست    است  نادرست

 ، نبودند   مكّه   اهل   كه   يهوديان   ويژه   در توصيف    كه   بقره ٧٨  هشريفه   مانند آي  ؛  است   شده   افاده  بودن
  كتاباز   ؛اند   ناخوانده   درس   از آنان   برخي؛  َّ  َ إلاّ أَمانِي    كِتابَ الْ   ونَ لا يَعْلَمُ    ْ أُمِّيُّون   وَ مِنْهُم  :فرمايد  مي

  فقـط )  ص( پيـامبر   بـودن   ناخوانـده   درس دليـل  .دانند  نمي بيهوده  و آرزوهايي     جز آمال ) تورات(
: رک (  تـاريخي    ديگـر و نقـل هـاي         و آيات    و در روايات     نيست   حضرت   بر آن    امّي  ه كلم  اطلاق
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  مصباح(» است   آمده   ميان   به   سخن   از آن    روشني  به) ٨٧-١/٨٥نجي، مکاتيب الرسول،    احمدي ميا 
  ).١٨٣-١/١٨٢يزدي، 

  شـناخته »  القري  امّ   « ه از ريش   »امّي «  كلمه  اين كه     علّت  :  مزبور بايد گفت     دلايل   در تكميل 
 در   كه  است  فراواني اند، اشكالات هكرد  را ذكر   آن همواره  احتمال   صورت  به  با اين كه،  است نشده
  .  است  وجود داشته  معني اين

 يا تـواريخ      در روايات    كه   كلمه   ديگر اين    استعمالات   در برخي    كه   است   اين   مدعّا  مؤيّد اين 
  روايـت ) ص(، از خود پيامبر اكـرم      ندارد؛ مثلاً   » ناخوانده  درس« جزء     مفهومي ،  است   شده  ضبط  

 » نويسيم  مي  و نه خوانيم  مي  نه  كه  هستيم  امّي ما قومي؛   لانقرء ولانكتب  امّيّة  امّة نحن «: است شده  
  ).١٦/٣٥٩مجلسي، ؛ ٩/٤٣١ابوالفتوح رازي، (

بـه  »  امّـي «، صريحاً تفسير   شده نقل)  ع(  اهل بيت  از ائمه   كه   در روايت  ، شود   گفته  است  ممكن
،   است مكه منسوبيعني »  القري امّ  «  به  كه  كسي  معني  و تنها به  است ده گردي ، نفي ناخوانده درس 
  ).٥١٤-٢/٥١٣؛ حويزي، ٤/٢٠٢بحراني، (است شده تفسير 

 فاقـد    و سـند آن   اسـت  »مرفوعه «  اصطلاح  به  دو روايت  از اين يكي « : بايد گفت در پاسخ 
 شـخص     رجـال    از نظر علـم     كهاست     شده   نقل  » محمّد صوفي   جعفر بن « از     دوّم  ، و روايت    ارزش

  ).٦٨٨-٢/٦٨٧؛ تستري، ٩٦-٥/٩٤خوئي، (»  است مجهولي 
  

  نتايج. ٤
  : مطالب ذيل قابل استنتاج استاز مجموع آن چه گذشت 

به حکم تاريخ قطعي و به شهادت قرآن  و  به حکم قرائن فراواني کـه                 ) ص(رسول اکرم  .١
او  .اسـت   از بشر پـاک بـوده     و آموختن   لوح ضميرش از تعلّم      د،از تاريخ اسلام استنباط مي شو     

 ديگـري در     و  دانشي نياموخته  ،انساني است که جز مکتب تعليم الهي مکتبي نديده و جز از حق            
  .پرورشش دخالت نداشته است

قبل از نبوّت يا بعد از آن چيزي را         ) ص( که پيامبر  نشدملاحظه  هيچ گونه دليل معتبري      .٢ 
قدرت خواندن و نوشتن به صورت خارق العـاده         به دست آمده    نوشته باشد؛ ولي ادلّه     خوانده يا   
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البتّه دليل عقلي و قرآني روشني بر اين قدرت يا اعمال           . را نفي نمي کند   ) ص(پس از بعثت پيامبر   
  .آن پس از بعثت در دست نيست

غـير از بي سـواد       ، اين است که درس نخواندن     ،اشتباه بزرگي که بايد از آن اجتناب کرد        .٣
گويا توجّه به ايـن      تفسير مي کنند،  » بي سواد «ي  ارا به معن  » امّي«بودن است و کساني که کلمه       

» خواندن و نوشـتن   «يا  » خواندن«به تعليم الهي،    ) ص(هيچ مانعي ندارد که پيامبر    . تفاوت ندارند 
ن ترديد از کمالات انساني      زيرا چنين اطّلاعي بدو    ؛را بداند، بي آن که نزد انساني فرا گرفته باشد         

  .است و مکمّل مقام نبوّت است
 » امّـي « اين است کـه واژه       ،آن چه از اقوال قدماي مفسران و اهل لغت استفاده مي شود            .٤

 در مقابل اهل کتاب، به ايـن علّـت   . به مشرکان عرب اطلاق شده است»امّيّين«در حالت جمع    و  
آن چه مناط   . را به آنها داده بودند    » امي« تحقيرآميز   نام بي سواد بودند،     ،مشرکان عرب اغلب  که  

 نه پيروي است؛   ناآشنايي آنها به خواندن و نوشتن بوده،استعمال اين کلمه به مشرکان عرب است
به همين دليل آن جا که اين کلمه به صورت جمع آمـده و بـه              . نکردن آنها از يکي از کتب آسماني      

 امّا آن جا که مفرد آمده است و بـر           است؛  حتمال ذکر شده   اين ا  ،مشرکان عرب اطلاق شده است    
  .، چنين احتمالي ذكر نشده استاطلاق شده است) ص(رسول اکرم

، نـاقص     تحليل هايي که گانتر به عنوان يک مستشرق قرآن پژوه در مقاله خود ارائه داده               .٥
لق منابع اسلامي   داشتن پيش فرض هاي خاص، مراجعه به مط       :  از جمله  ؛و داراي اشکالاتي است   

و عدم طبقه بندي آنها از جهت اعتبار، کم توجهي به آرا و منابع قرآني شيعه، جمع آوري نکردن                   
تمام اطلاعات لازم در مورد موضوع مورد بحث، برداشت هاي نادرست از آيـات و روايـات، و                  

  . استناد زياد به نويسندگان غربي
  
  شناسي کتاب

لادوند، دار القرآن الکريم، دفتـر مطالعـات تـاريخ و معـارف اسـلامي،               قرآن کريم، ترجمه محمد مهدي فو     
  ش١٣٧٦تهران، چاپ سوم، 

ابن بابويه، محمد بن علي، علل الشرايع، تصحيح حسين اعلمي، مؤسسة الاعلمـي للمطبوعـات، بـيروت،                 
  ق ١٤٠٨چاپ اوّل، 
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 ـ     ة، عيون اخبار الرضا، تصحيح حسين اعلمـي، مؤسـس         همو يروت، چـاپ اوّل،     الاعلمـي للمطبوعـات، ب
  ق١٤٠٤

ابوالفتوح رازي، حسين بن علي، روض الجنان و روح الجنان في تفـسير القـرآن، تـصحيح محمـد جعفـر                     
  ش١٣٧٧ياحقي و محمد مهدي ناصح، آستان قدس رضوي بنياد پژوهش هاي اسلامي، چاپ دوم، 

  م١٩٩٨اوّل، ، مؤسسه فرهنگي دار الحديث، قم، چاپ )ص(احمدي ميانجي، علي، مکاتيب الرسول
اسفرايني، شاهفور بن طاهر، تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، تصحيح نجيب مايـل هـروي و علـي      

  ش١٣٧٥اکبر الهي خراساني، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، چاپ اول، 
ايازي، محمد علي، المفسرون حياتهم و منـهجهم، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، سـازمان چـاپ و                     

  ش  ١٣٧٣انتشارات، تهران، چاپ اوّل، 
  ق١٣٩٨، بيروت، ةبلاذري، احمد بن يحيي، فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمد رضوان، دار الکتب العلمي

  ش١٣٦٥، ]بي جا[بلاشر، رژي، در آستانه قرآن، ترجمه محمود راميار، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 
قرآن، ترجمه غلامرضا سعيدي، شرکت سهامي انتـشار،    پورت، جان ديون، عذر تقصير به پيشگاه محمد و          

  ش١٣٤٤تهران، چاپ سوّم، 
تستري، محمد تقي، قاموس الرجال، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقـم المـشرفه، قـم،      

  ق١٤١٠چاپ دوّم، 
  ق١٤١٩،  البعثه، بيروت، چاپ اوّلةحسيني بحراني، سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، مؤسس

  ش ١٣٧٥، ]بي جا[حسيني طباطبايي، مصطفي، نقد آثار خاورشناسان، انتشارات چاپخش، 
ناهيد، تهـران، چـاپ اول،      ] و[خرمشاهي، بهاء الدين، دانشنامه قرآني و قرآن پژوهي، انتشارات دوستان           

  ش١٣٧٧
  ق١٤٠٨، دار الفکر، بيروت، چاپ اوّل، ةدورانت، ويل، قصة الحضار

 افکار و انديشه ها، ترجمه سيد محمد قمي فاطمي، چاپخانه خاور، تهران، - هنري، اسلام دوکاستري، کنت 
  ش  ١٣٠٩چاپ اوّل، 

طبوعـاتي  راغب اصفهاني، حسين بن محمد، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقيق نديم مرعـشلي، مؤسـسه م               
  ]بي تا[اسماعيليان، قم، 

  ش١٣٦٢تهران، راميار، محمود، تاريخ قرآن، انتشارات اميرکبير، 
زرقاني، محمد عبدالعظيم، مناهل العرفان في علـوم القـرآن، دارالکتـاب العـربي، بـيروت، چـاپ چهـارم،                    

  ق١٤٢٣

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  89 \ ... » الاُمیّ النبّی«  گانتر درخصوص  سباستین  و نقد دیدگاه  تحلیلبررسی 

نقد و بررسي آراء مستشرقان دربـاره قـرآن، مؤسـسه بوسـتان             : زماني، محمد حسن، مستشرقان و قرآن     
  ش١٣٨٥کتاب، قم، چاپ اول، 

ويل، أن حقائق غوامض التتريل و عيون الاقاويل في وجوه الت         زمخشري، محمود بن عمر، تفسير الکشاف ع      
  ق١٤٢٣، بيروت، ةدار المعرف

  ق١٤١٠، دمشق، چاپ اوّل، ةزنجاني، ابوعبداللّه، تاريخ القرآن، تحقيق محمد عبد الرحيم، دار الحکم
هـشتم،  سبحاني، جعفر، فروغ ابديت، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قـم، چـاپ                 

  ش١٣٧٢
سورآبادي، عتيق بن محمد، تفسير سورآبادي، تصحيح علي اکبر سعيدي سـيرجاني، فرهنـگ نـشر نـو،                  

  ش١٣٨٠تهران، 
  ق١٤١٧ الاعلمي للمطبوعات، بيروت، ةطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسس

بوعـات، بـيروت، چـاپ اوّل،        الاعلمـي للمط   ة القرآن، مؤسس  لعلومسي، فضل بن حسن، مجمع البيان       طبر
  ق١٤١٥

صحيح حبيب يغمايي، انتشارات طوس، تهران، چاپ سوم،        تطبري، محمد بن جرير، ترجمه تفسير طبري،        
  ش١٣٦٧

  ق١٤٠١ قبل التدوين، دارالفکر، بيروت، ةعجاج خطيب، محمد، السن
 التاريخ العـربي،    ةعروسي حويزي، عبدعلي بن جمعه، تفسير نور الثقلين، تحقيق سيد علي عاشور، مؤسس            

  ق١٤٢٢بيروت، چاپ اوّل، 
  ش١٣٨٢عقيقي بخشايشي، عبدالرحيم، طبقات مفسران شيعه، نشر نويد اسلام، قم، چاپ سوم، 

  ق١٤٢٠، دارالمورخ العربي، بيروت، ةعلي الصغير، محمد حسين، المستشرقون و دراسات القرآني
  ق١٤١١طبوعات، بيروت، چاپ اول، عياشي، محمد بن مسعود، تفسير عياشي، مؤسسة الاعلمي للم

  ق١٤١٤، بيروت، ة التجاريةفخر رازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، دار الفکر، المکتب
 تفسير القرآن، تحقيق سيد محسن حـسيني امـيني، دارالکتـب            ـىفيض کاشاني، محمد بن مرتضي، الصافي ف      

  ش١٣٧٧، تهران، چاپ اول، ةالاسلامي
 قمي، تصحيح سيد طيب موسوي جزائري، منشورات مکتبة الهـدي، نجـف،             قمي، علي بن ابراهيم، تفسير    

  ق١٣٨٧
کارلايل، توماس، تاريخ حيات پيغمبر اسلام، ترجمه ابوعبداالله زنجاني، کتابخانـه سـروش، تبريـز، چـاپ                 

  ش ١٣٥٥سوّم، 
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 ـ الاطهار، دار احيـاء التـراث   ة لدرر اخبار الائمّةمجلسي، محمد باقر، بحار الانوار الجامع    ة، مؤسـس ـىالعرب
  ق١٤١٢، بيروت، چاپ اوّل، ـىالتاريخ العرب

، تحقيق محمـود رجـبي، مؤسـسه آموزشـي و پژوهـشي امـام               )١(مصباح يزدي، محمد تقي، قرآن شناسي     
  ش١٣٧٦، قم، چاپ اوّل، )ره(خميني

  ش١٣٧٥، انتشارات صدرا، تهران، چاپ پنجم، )٣(مطهري، مرتضي، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري
  ش١٣٧٥فت، محمد هادي، تاريخ قرآن، انتشارات سمت، تهران، چاپ اوّل، معر
  ش١٣٧٧، مشهد، چاپ اوّل، ةللعلوم الاسلاميّة  الرضويّة، التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، الجامعهمو

  ش١٣٧٣، تهران، ةمکارم شيرازي، ناصر و همکاران، تفسير نمونه، دار الکتب الاسلامي
، قـم،   ة الاسلاميّ ة، مرکز نشر الثقاف   ةقاسم، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الروا       موسوي خوئي، ابوال  

  ق١٤١٣چاپ پنجم، 
ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين، کشف الاسرار و عدّة الابرار، انتشارات اميرکبير، تهران، چاپ ششم، 

  ش١٣٧٦
  م٢٠٠٠درتريش، ، ةنولدکه، تئودور، تاريخ القرآن، تعديل فريدريش شوالي، دار نشر مکتب

  
  مقالات

 ]بي تا[پارت، مدخل امّي، دائرة المعارف الاسلاميه، دارالمعرفه، بيروت، 
، ١يدن، فصلنامه قرآن و مستشرقان، شمارهعلي، بررسي دائرة المعارف قرآن لرضايي اصفهاني، محمد 

  ش١٣٨٥
  ]بي تا[، بيروت، ة، دار المعرفةشاخت، مدخل اصول، دائرة المعارف الاسلامي

، ٩معارف، مجيد، درآمدي بر قرآن پژوهي مستشرقان و آسيب شناسي آن، فصلنامه پژوهش ديني، شماره
  ش١٣٨٤

 ش١٣٨٢، ٢٨مهريزي، مهدي، درآمدي بر مطالعات حديثي خاورشناسان، فصلنامه علوم حديث، شماره
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